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 چكيده

و متعارض از آن، رهيو برداشت» نظرية دولت« افت مسلطي در هاي مختلف

الگوهاي مختلف ليبرالي، ماركسيستي. آيد دانش سياسي معاصر به شمار مي

اي در مطالعة سياست، همواره بازتاب گسترده»نظرية دولت«سوميو جهان

و تئوري مركزي غالب به و غيرغربي داشته در در جوامع مختلف غربي ويـژه

و جامع ادبيات اقتصاد سياسي، جامعه شناسي تاريخي بـودههشناسي سياسي

و هدف اصلي اين مقاله، تلاش در جهـت صـورت. است بنـدي يـك موضوع

و جايگزينِ نظريـات  بـه» نظـام سياسـي«و» دولـت«رهيافت نظري جديد

پـارادايم«تحت عنوان رهيافـت(اي است كه اين رهيافت نظري جديد گونه

در گرايـي در عين اجتناب از برخـي تقليـل)»قدرت نظريـات هـاي موجـود

و مطلوبيت، از قابليت»نظام سياسي«و» دولت« و ها هـاي معرفتـي، روشـي
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.نظري بيشتري برخوردار باشد

و دافعة سـاختي،:يهاي كليد واژه و ساختار، جاذبة پارادايم قدرت، عامليت

اي بازتوليـد،  و معمـ و پارادايمي، اسطورة چهارچوب گردش نخبگان وابسته

و فراي .ند تغييربحران بازتوليد
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 مقدمه

و شـاخه فرد منحصربهرشد هـايو بيش از اندازة نظريات دولت در دانـش سياسـي
و ميان رااي رشته گوناگون آن، تسلط چهارچوب كلي نظرية دولت در رشتة سياست

سـي، در مروري بر انواع نظريات متعارض دولت در ادبيات علـوم سيا. دهد نشان مي
دگرا قالب نظريات كثرت گرايـي كلاسـيك، اصـلاح شـده، اعـم از كثـرت(ولـتي

و دموكراسي راديكال گرا، نوكثرت نخبه از(گـراي دولـت، نظريات نخبه)گرايي اعـم
گـراي تجديـدنظرطلب، گرايي كثـرت گرايي كلاسيك، دموكراتيك، مدرن، نخبه نخبه

و نيز نوكورپوراتيسم ن(، نظريات ماركسيسـتي دولـت)كورپوراتيسم  ظريـات اعـم از

و در ) اسـكاچپولو بـلاك، جسـوپ، پـولانزاس، گرامشـي، انگلس، ماركسدولت
مـدرن، اعم از نظريات دولت مدرن مطلقـه، شـبه(ت دول سومي جهاننظريات نهايت

ا  سـومي جهانهاي قتدارگري بوروكراتيك، دموكراسيرانتير، پوپوليستي، اليگارشيك،

د حاكي از رشد بيش از اندازة...)و رغـم بـه)1(.ر رشتة سياست اسـت نظريات دولت
استفاده از نظريات دولت در دانش سياسي همـواره بـا دو چـالش،هاين رشد گسترد

:بنيادي مواجه بوده است

اعــم از نظريــات ليبرالــي،(چــالش نخســت آنكــه مجموعــة نظريــات دولــت
و شناسـانه، هـاي شـناخت هركدام به لحاظ ويژگـي) دولت سومي جهان ماركسيستي

و نظري، دچار نارساييشناس روش و تقليل انه حيـث رابطـةاز(هاي مهمـي گرايي ها
و و عين و ذهن، ارزش و تبيين و كارگزار، فهم و...) واقعيت، ساختار درواقـع، بوده

و شايد مهم يكي از مهم در ترين دلايل ترين دليل رشد بيش از اندازة نظريات دولـت
و فقـدان گرا دانش سياسي معاصر، همين ماهيت تقليل يانة نظريـات مختلـف دولـت

و رضايت . بخش دولت بوده است يك نظرية نسبتاً جامع
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واي چالش دوم آنكه چون دولت در مفهوم مـدرن آن، اساسـاً پديـده تـاريخي
و بازتـاب) ميلادي بـه بعـد17قرن(مربوط به تاريخ تحولات خاص جوامع غربي 

ب و اجتماعي جوامع مزبـور سياسي، اقتص اي، فرد انديشهه شرايط منحصر ،اسـت ادي
و  سـاخت قـدرت جديـد دولـت مـدرن بـر نظريـات بنابراين امكان تطبيق مفهـوم

همـواره بـه لحـاظ اعتبـار) از جمله ايران عصر پهلوي بـه بعـد(درجوامع غيرغربي
و مناقشه بوده است . تاريخي، تجربي وتئوريك مورد ترديد

نظرية دولت كليتفاده از چهارچوب با وجود اين دو چالش بنيادي، كماكان اس
و ب در رشتة سياست در جوامع غربي پرسش اساسي. ويژه ايران ادامه داردهغيرغربي

و جـايگزيني بـراي نظريـات تـوانمياست كه آياآن مقاله رهيافـت نظـري جديـد
از كه اولاً؛ تـا حـد مختلف دولت ارائه نمود شناسـانه، هـاي شـناخت مزيـت امكـان

وشناسان روش دره و مختلـف دولـت قيـاس بـا نظـري بيشـتري نظريـات موجـود
و جـايگزين، بـرخلاف  و ثانياً؛ اين رهيافت نظـري جديـد نظريـات برخوردار باشد

و غيرغربـي موجود دولت بر و ساختاري جوامع غربي مبناي تفاوت شرايط تاريخي
.استوار باشد

ر و هدف اصلي خود بنـدي يـكا صـورت مقاله با تأييد چنين امكاني، موضوع
و نظـام سياسـي تحـت عنـوان  و جـايگزينِ نظريـات دولـت رهيافت نظري جديـد

در. رهيافت پارادايم قدرت قرار داده است مقاله از دو بخـش تشـكيل شـده اسـت؛
و كاربرد گستردة هـاي در شـاخهآن بخش نخست، به اختصار نظرية پارادايم كوهن

مي مختلف علم و اصلي مقاله الاجتماع معاصر نشان داده و سپس در بخش دوم شود
هـا، رهيافـت نظـري متفاوت از ادبيات موجود پـارادايماي تا به گونهشودميتلاش 

و نيــز نظــام سياســي  پــارادايم قــدرت بــه مثابــة جــايگزيني بــراي نظريــات دولــت
و نظـريِ شناسانه، روش هاي شناختو برخي از مطلوبيتبندي صورت ايـن شناسانه

برهيافت جدي . ويژه نسبت به نظريات دولت مدرن نشان داده شودهد

و كاربرد.1 آننظرية پاراديم كوهن

و،نظرية پاراديمبندي با صورت توماس كوهن تأثيرگـذاري رهيافت جديد، متفاوت
و را در پاراديم اساساً مفهومي اسـت بنيـادي)2(.فلسفة علم بنيان گذاشت تاريخ علم
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از در و تجربه اثباتهاي ديدگاه گسست و الگويي متفاوت در شناخت علـم گرا .گرا

و برداشـتو تفاسير چهارچوب فرامدل مزبور كوهن در در مرسـوم هـاي متعـارف
ومورد  )3(.كردرا دگرگونآن چگونگي پيشرفت تاريخ علم

و علم عادي وي در قالب طرح انتزاعي پارادايم كه از پيش و با بحران آغاز علم
ميو انقلاب به در جايگزيني علم عادي جديد منتهي شود؛ تحـول تـاريخي علـم را

ميآن قالبي متفاوت با آنچه تا يكـوهن بـا طـرح آرا)4(.توضيح داد،شد زمان تفسير
و اسـطوره نامتعارف خود در ساختار انقلاب آن هـاي هاي علمـي، ضـمن نقـد علـم

و ايدة پيشرف گرايي، آزمون عقلانيت، عينيت، واقع( سير تحول علـم را بـر)تپذيري
و غيرعقلاني پارادايمي با پارادايم ديگر مـورد تأكيـد قـرار  اساس جايگزيني انقلابي

در»پارادايم«اگرچه نظرية)5(.داد آغاز به مثابه فرامـدلي بـراي شـناخت علـم كوهن
ي بـه صـورت؛ با وجود اين، رهيافت مزبـورشددر عرصة علوم طبيعي مطرح ويژه به

و فلسفة علم، جامعه حوزهگسترده در علـم، شناسي هاي مختلفي همچون تاريخ علم
و هيئتتاريخ، ال )6(.سياست به كار رفته است ويژهبه، فلسفة دين، اقتصاد

تـدريجة كـاربرد نظريـة پـارادايم در رشـتة سياسـت بـه در زمين ـدر اين ميـان،
و برداشت واكنش معتقد به امتنـاع برخيكه درحالي)7(.هاي متعارضي شكل گرفت ها

علوم سياسي بـه نرسيدن به دلايلي همچون(كاربرد نظرية پارادايم در رشتة سياست 
نظريـة آلمونـدو تـرومن، ايسـتون بودند؛ رفتارگرايـاني همچـون) مرحلة پارادايمي

و انقـلاب علمـي را زمينـه پارادايم را در سـاز مطالعة سياست مورد توجه قـرار داده
و  ميگذار به علم عادي و گذرا نظرية پـارادايم عـلاوه بـر. دانستند موضوعي موقت

و   رفتارگرايي در سياست، درحوزة انديشـة سياسـي نيـز مـورد توجـه قـرار گرفـت

را بـا مقتضـيات رشـتةآن با تعديل نظرية پارادايم كـوهن كوشـيد تـا شلدون ولين
مف بدين منظور، با ارائه تعريفي وسيع. كندسياست سازگار  هوم، پـارادايم را تر از اين

و شيوة جديد نگاه به موضوع تلقي كرد كه با شيوه به صـورت عمـومي هاي معمول
ضمن ابداع برخي از مفاهيم جديد همچـون سـرآمدوي. شده متفاوت است پذيرفته

سازان وكارورزان پـارادايم، در برخـورد بـا نظريـة پـارادايم كـوهن پارادايم، پارادايم
و اينك ميه پارادايمكاركرد حل معما شـوند را حفـظ ها اساساً براي حل مسئله ظاهر

بـودن هاي پارادايم با وجود اين، شرط پذيرش عمومي جامعة علمي را از شرط. كرد
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و اين بازنگري، كاربرد نظرية پارادايم را براي سياست به كـرد تـر مراتب آسان حذف
آيـد ان سياسي پديد مـي ردازپ نظريه در ميانهاي اجماع عمومي ندرت زمينهبه چراكه

و پراكنـدگي آرا در سياسـت، كمتـر نظريـه  ايو به دليـل گسـتردگي اخـتلاف نظـر
در.د غلبة آشكار داشته باشدتوان مي مفهـومي ولـين هـر بنـدي صورت بدين ترتيب،

اي مطـرحو مفهوم پارادايم بـه گونـه شودمينوآوري اساسي يك پارادايم محسوب 
رشهشد هر چند اين موضوع،؛تة سياست انطباق بيشتري داشته باشدكه با مقتضيات

)8(.به بهاي سست شدن مفهوم پارادايم انجام پذيرفت

در به ميلادي، نسل بعـدي محققـان دانـش سياسـي 1990و 1980دهة تدريج
رويكردهـاي متـأخر، جنبـة فـرا در ايـن.دادند ارائهتعبير متفاوتي از نظرية پارادايم 

در. انگارانه يافته اسـت شكل سازهوشده نظرية پارادايم كوهن برجسته گرايانة اثبات
دريك چنين رهيافتي از و سو به جاي تحقيق هـا بـر چگـونگي كذب پارادايم صدق

از سوي ديگـر،. شودميتأكيد) شيوة پژوهش سياسي فراكوهني(برساخته شدن آنها 
ه هـر پـارادايمي را بـه چـالش انگارانه انقلاب علمي خواه نـاخوا سازه مطابق تفاسير

ن و هيچ پارادايمي )9(.دعوي حقيقت داشته باشد تواندميطلبيده

و برداشـت پس در از مرور اجمالي نظرية پـارادايم كـوهن هـاي موجـود ازآن،
و اي اساسي را به گونههنظرياين شود بخش دوم مقاله تلاش مي راآن تر تغييـر داده

زم در و و قالبي جديد ، هـا كاملاً متفـاوت از ادبيـات موجـود پـارادايماي ينهساختار
در ايــن چهــارچوب، هــدف اساســي.و مــورد اســتفاده قــرار دهــيمبنــدي صــورت
آنو بسط نظري»رهيافت پارادايم قدرت«رهيافتي جديد تحت عنوان بندي صورت

و نظام سياسي است . به عنوان بديلي براي نظريات دولت

 بة رهيافت نظري جديدپارادايم قدرت به مثا.2

و مسلط در يك جامعـه در اينجا پارادايم قدرت براي اشاره به ساخت قدرت مستقر
آنو توضـيح رابطـة) مانند پارادايم قدرت جمهوري اسلامي در جامعة ايران امروز(

و  بـه كـار) به مثابـة زمينـة اجتمـاعي پـارادايم قـدرت(نيروهاي اجتماعي با جامعه

.درو مي
و تعـدادي به طور كل و مسـلط ي، در هر جامعه يـك پـارادايم قـدرت مسـتقر
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و حاشيه پارادايم اي وجود دارد كـه نسـبت بـه پـارادايم قـدرت هاي قدرت ضعيف
و و مسلط، داراي رويكردي سلبي بـر ايـن اسـاس، نـوعي. انـد تغيير طلبانـه مستقر

و نيروهاي پارادايم قدر و كشمكش دائمي ميان نخبگان و منازعة تاريخي ت مسـتقر
و نيروهاي پارادايم و نخبگان كـه در مرحلـة(و ضعيفاي هاي قدرت حاشيه مسلط

. وجود دارد) برند ماقبل پارادايمي خود به سر مي

و ساختار يك پارادايم قدرت) كارگزار(عامليت

و نيروهـاي(هر پارادايم قدرت داراي عامليت سـرآمد، شـارحان اصـلي، كـارورزان
و مشروعيت(ساختارو) پارادايمي ، فـرد منحصربهخاص،) انباشت، هژموني، هويت

و قياس .ناپذيري از هر پارادايم قدرت ديگر در هر جامعه ديگر است متفاوت

مانند امام خميني در پارادايم قـدرت جمهـوري()10(سرآمد يك پارادايم قدرت
و پايه) اسلامي درآن گذار مؤسس و عين حـال، نقطـة پارادايم قدرت به شمار رفته

. شـود محسوب مـي) مانند جامعة ايران معاصر(عطفي در تاريخ تحولات يك جامعه 

و گزاره هاي مبناييِ سرآمد پارادايم قدرت در زمينة ساختار مطلوب انباشت، نظريات
و سـخت)11(هاي سـاختي هژموني، هويت، مشروعيت، علّيت آن يـا هسـتة مركـزي

و گزارهدهد پارادايم قدرت را تشكيل مي بهو اين نظريات تدريج توسط هاي مبنايي،
آن پارادايم قدرت يا پارادايمآن شارحان اصلي االله مطهري، بهشـتي مانند آيت(سازان

مي)و طالقاني در پارادايم قدرت جمهوري اسلامي و بسط داده .شود شرح

 هـاي سـاختي علّيتبندي صورت فراينددر، پارادايم قدرتيك شارحان اصلي

نقشـي،پارادايم قـدرتآن مشروعيتو هويت، هژموني، مطلوب انباشتيا ساختار
و توسعه و مجموعـ) مفاهيمةتوسع(اي مهم و گـزارهةداشته هـاي مبنـايي نظريـات

و در زمينسرآمد پارادايم قدرت  و الگوي مطلوب انباشت، هژموني، هويت ة ساختار
و توسعه مشروعيت ت دهندميرا تبيين و دانـش موجب رتيبو بدين  توليد شناخت

ــارادايم قــدرتو مــوردمــورد نظــم مطلــوب در ــا نظــرآن پ در ميــان كــارورزان ي
.شوندمي پارادايم قدرتآنيها كراتوبوروانگذار سياست

و شارحان اصلي يك پارادايم قدرت، علّيت هاي ساختي يا همـان اساساً سرآمد
و مشر ازآن وعيتساختار مطلوب انباشت، هژموني، هويت پارادايم قدرت را بـيش
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و تجارب ادراكي خود تبيين مـي بر اساسهر چيز ايـن نظـام)12(.كننـد نظام معرفتي
و  و از منابعي همچون رسـم و تجارب ادراكي، خود خصلتي تاريخي داشته معرفتي

و سنت(سنت  از) اسلام سياسي در پـارادايم قـدرت جمهـوري اسـلامي مانند رسم
و تصو و شـارحان اصـلي ير ذهني ناشي از سـاخت طبقـه يك طرف آن اي سـرآمد

و شـارحان اصـلي(پارادايم قدرت و اقتصـادي سـرآمد ماننـد خاسـتگاه اجتمـاعي
مي) پارادايم قدرت جمهوري اسلامي .پذيرد از طرف ديگر، تأثير

و و بازگسـتري نظـم بدين ترتيب اعضاي هر پارادايم قدرت، بـه دنبـال بسـط
درالگوي خاصي از  و مشروعيت بـه مثابـه زمينـة(جامعه انباشت، هژموني، هويت،

و) اجتماعي خود و تجارب ادراكي سـرآمد است كه با شيوة خاصي از نظام معرفتي
درآن شارحان اصلي وآن پارادايم قدرت و مقـارن بـوده پـارادايمآن جامعه مرتبط

و قياسقدرت را از هر پارادايم قدرت ديگري در هر جامعة ديگري مت )13(ناپذير مايز

:در اين ميان. سازد مي

و بـازار كنندة ميزان نقـش دولـت ساختار انباشت يك پارادايم قدرت، تعيين.1
و بر اين اساس، تسلط اقتصاد دولتي در اقتصاد يك جامعه بوده و يا اقتصاد بازار در

و شـارحان و نظم مورد نظـر سـرآمد اصـلي جامعه، بيش از هر چيز بازتاب ساختار
؛جامعه، در حوزة انباشت استآن پارادايم قدرت مستقر در

آن ساختار هژموني يك پارادايم قدرت، تعيين.2 ياا كنندة ست كه كدام عاملان
را نيروها بايد قدرت تعيين شكل و رفتـار آن هاي مسلط معنـا جامعـه در دسـت در

)14(.داشته باشند

يا همان نخبگـان()15(كنندة ديگرهانساختار هويت يك پارادايم قدرت، تعيي.3
ساختار هـويتي يـك پـارادايمو تعريفبوده) هاي قدرت رقيبو نيروهاي پارادايم

هـاي پـارادايم قـدرت بـا پـارادايمآن قدرت اساساً از طريق ترسيم مرزهاي سياسي
و شـارحان اصـلي يـك پـارادايم قـدرت، بـا. پذيرد قدرت ديگر صورت مي سرآمد

و  ايجاد يك رابطة خصـمانة هـويتي كـه اغلـب منجـر بـه توليـد يـك تعريف خود
.دكننميبندي پارادايم قدرت را صورتآن ساختار هويت،شودمي»ديگري«

گـر دلايـلو توجيـه كننـده ساختار مشروعيت يك پـارادايم قـدرت، تعيـين.4
.ه به مثابة زمينة اجتماعي آن استدر جامعپارادايم قدرتآن حقانيت سلطة
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و(هاي ساختي ين علّيتا يا همين ساختار چهارگانه انباشت، هژمـوني، هويـت
كـه اولاً كرد را بايد به مثابه يك كلّ ساختاري تلقي) مشروعيت يك پارادايم قدرت

و مشـروعيت(آن ميان عناصر ) يا همان ساختار چهارگانة انباشت، هژموني، هويـت

و و روابطي نيرومند وجود دارد ثانياً به دليل وجود روابط دروني ميان مناسباتي پويا
در) هاي ساختي يا همان عليت(اين ساختارهاي چهارگانه  و دگرگوني هرگونه تغيير

و دگرگـوني در سـاختار انباشـت(يك جزء يا ساختار  پـارادايم در يـك مانند تغيير
و دگرگــوني)قــدرت و، تغييــرات و متناســبي را در ديگــر عناصــر هــاي مضــاعف
آن(ا ساختاره و مشـروعيت . در پـي خواهـد داشـت) مانند ساختار هژموني، هويت

و و شارحان اصلي يك پارادايم قدرت تـر، سـطوحي پـاييندر بدين جهت، سرآمد
و بوروكراتگذار سياستيا(كارورزان  درآن)هاي ان  برابـر پارادايم قدرت، همـواره

و سياست و يـا سـاخ(هاي سـاختيتهاي متضاد با علي كنش ها و نظـم مطلـوب تار
و مشـروعيت مورد نظر آن  ) پـارادايم قـدرت در حـوزة انباشـت، هژمـوني، هويـت

و و بازتوليـد مسـتمر ايـن نظـم پـارادايمي در جامعـه مقاومت نموده  درصدد حفظ

.ندهست

و گزاره در در هر پارادايم قدرت، نظريات هاي مبنايي سـرآمد پـارادايم قـدرت
و مشروعيت مورد ساختار مطلوب انباشت،  هـاي بـه مثابـه عليـت(هژموني، هويت

و سخت و ايـن اساساً ابطال) پارادايم قدرتآن ساختي يا هستة مركزي ناپذير بـوده
و گزاره ابطال هاي مبنايي سرآمد يك پارادايم قـدرت، نـه بـه دليـل ناپذيري نظريات

و شواهد ابطال فقدان گزاره دبه دليل آن بلكه كنندة ها و مرتبط بودن وام اين نظريات
و سـاختار گزاره و تداوم ماهيت يـا(هاي مبنايي سرآمد پارادايم قدرت با موجوديت

و شكل )16(.پارادايم قدرت استآن)حفظ محتوا

و گزاره و اعتبار نظريات هـاي مبنـايي سـرآمد بدين منظور، براي اثبات وثاقت
پ(پارادايم قدرتآن يك پارادايم قدرت، شارحان اصلي آن ارادايميا تـلاش) سـازان

و گزاره مي ة در زمينـ(هاي مبنـايي سـرآمد پـارادايم قـدرت كنند تا محتواي نظريات
و مشروعيت و) ساختار مطلوب انباشت، هژموني، هويت را بـا توسـل بـه معرفـت

و سنت و ايجاد نهادها و تبيين نماينـد،هاي پژوهشي گسترده دانش جديد و)17(بسط
بي بدين و ترتيب دانش و نظم مطلوب پـارادايم مورد نظـر آن شتري را در زمينه الگو
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و در اختيار كـارورزان و مشروعيت ايجاد قدرت در حوزة انباشت، هژموني، هويت
و بوروكراتگذار سياستيا(پارادايم قدرت  آن ان . قرار دهند) هاي

 قدرت گردش نخبگان در يك پارادايم فرايند

درياعضا پـارادايم قـدرت در جامعـهآن دورة بعـد از اسـتقرار هر پارادايم قدرت
و سـاختارهاي به خاصـي را متناسـب بـاو همتـا بـي تدريج نهادهـا، نظـام حقـوقي

و علّيت و نظم مطلوب پارادايم قدرت در حوزة مورد نظر آن هاي ساختي يا ساختار
و مشروعيت ايجـاد مـي  و؛دنـكن انباشت، هژموني، هويت  در نتيجـه، نظـام حقـوقي

در يك پارادايم قدرت، اساسـاً در چهـارچوب نظـمآن نهادهاي گوناگون برآمده از
ميپارادايم قدرت تعيآن مورد نظر و توجيه . شوندن يافته

و ساختارهاي ديوان سالارانة يـك در اين ميان، احراز موقعيت رسمي در نهادها
ــدرت  ــارادايم ق آن(پ ــي و اجراي ــي، قضــايي ــاختار تقنين ــ) همچــون س ــكليه ب ش

در. پارادايم قدرت اسـت مورد نظر آن پذير، مستلزم پذيرش نظم بيني پيش در واقـع،
و دافعة سـاختي وجـود دارد كـه مبتنـي بـر  هر پارادايم قدرت نوعي جاذبة ساختي
و نيروهاي مخالف يا غيرپارادايمي  و دفع نخبگان و نيروهاي سازگار جذب نخبگان

و نيرو. است و نظريـات بنيـادي هايي كه گـزاره بر اين اساس، نخبگان هـاي مبنـايي
و شارحان اصـلي يـك پـارادايم قـدرت  ماننـد پـارادايم قـدرت جمهـوري(سرآمد

و مشروعيت پذيرفتـه) اسلامي را در زمينة ساختار مطلوب انباشت، هژموني، هويت
ميآنو از و ظرفيت بيشتري براي كسب نقش در سـاختارهاي،كنند تبعيت از زمينه

و شـده پـارادايم قـدرت برخـوردارآنو غيررسـمي رسـمي  و در مقابـل، نخبگـان
و شـارحان مورد نظريا همان نظم(نيروهاي مخالف يا منتقد نظم پارادايمي سـرآمد

در)پارادايم قدرتآن اصلي  شـده پارادايم قدرت مواجـهآن، با نوعي دافعة ساختي

و كسب موقعيـ و ظرفيت محدودي براي ورود درو از زمينه پـارادايم قـدرتآنت
.برخوردار خواهند بود

و پـارادايمي در يـك پـارادايم قـدرت فراينداين همان گردش نخبگان وابسته
و دافعة سـاختي  و بـه دليـل ايـن شـده ناشـيآن است كه از ويژگي جاذبة ساختي

و نيروهاي تـابع يـك پـارادايم خصلت دروني پارادايم هاي قدرت است كه نخبگان
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ح و و امي نظم مـورد نظـر آن، بـه قدرت هـاي موفقيـت در رقابـتازپـس تـدريج
در درون و طبقـات اقتصـاد سياسـي مسـلط جامعـه تبـديلآن پارادايمي بـه نيروهـا
. شوند مي

و سـاختاري زيـادي بدين ترتيب در هر پارادايم قدرت محدوديت هاي نهـادي
و شايستگي افراد جهت ورود به نهادها وساختار سـالاري هاي ديوانبراي صلاحيت

 گيرنـدگان محدود شدن تعداد تصميمموجب ها، خود محدوديتو اين وجود داشته

و چرخش محدود نخبگان و پـارادايمي(اصلي در يـك) چرخشِ نخبگـان وابسـته
)18(.شودميپارادايم قدرت 

و دافعة ساختي مكانيسم دروني واي رويـه بـه صـورت جاذبة ساختي مسـتمر
و بوروكراتگذار سياستتعيين نيرومند، كيفيت  يا همـان كـارورزان پـارادايم(ها ان

مي) قدرت و وجود اين مكانيسم را تعيين و دافعـة سـاختي(كند در)جاذبة ساختي
ميهر و نيروهـاي پـارادايمي، واجـد پارادايم قدرت، اين امكان را دهد كه نخبگـان

گيري روابطي سـاختي شكلموجبها اين مشابهت. شوند هاي فكري نوعي مشابهت
و همكـاري نيروهـاي مختلـف در هر پارادايم قدرت مي شود كه بـر مبنـاي تعامـل

و نيروهـاي غيرپـارادايمي  و تضاد آنهـا بـا نخبگـان و تعارض پارادايمي با يكديگر
. استوار است

و منطق كنش در يك پارادايم قدرتگذار سياست فرايند اسطورة:ي

و معماي بازتوليد  چهارچوب

و بـوروكرات گذار سياستاز آنجا كه كارورزان يا بـر هـاي يـك پـارادايم قـدرت ان
و در موقعيـت اساس و دافعـة سـاختي انتخـاب  هـا، مكانيسم دروني جاذبة ساختي

و ساختارهاي مختلف نقش و سـاختار تقنينـي،(پارادايم قـدرتآن ها ماننـد نقـش
و اجرايي مي) قضايي مي،گيرند قرار تنكن تلاش درد و كنش، گذار سياست فرايندا ي
و چــالش آن چشــماز را هــاي فــراروي خــود مســائل و در انــداز پــارادايم قــدرت

و گزاره و شارحان اصلي چهارچوب نظريات پارادايم قـدرتآن هاي مبنايي سرآمد
.كنندحل 

و شارحان اصلي يك پارادايم قـدرت در زمينـة سـاختاريزماني كه آرا سرآمد
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و مشروعيت در قالب نظريات وگزارهمطلوب انباشت هايي مبنـايي، هژموني، هويت
و ادراكبه،شود بيان مي هـاي نظـم ويژگي در مورد كليتدريج نوعي ساخت ذهني

و  پارادايم قـدرت در ميـان كـارورزان پـارادايم قـدرت شـكل مورد نظر آن مطلوب
و مي د گيرد ي گـذار سياستر به چهارچوب مرجع رفتاري كارورزان پارادايم قدرت

اين ساخت ذهني كارورزان يـك پـارادايم قـدرت در درجـة. شودميو اجرا تبديل
و شارحان اصلي شدهنخست، با زبان ساختمند  پارادايمآنو اين زبان، زبان سرآمد

و  آنها را در حوزة انباشت، هژمـوني، هويـت مورد نظرقدرت است كه نظم مطلوب
و نهادينه شـدن تـدريجيِبا. دهدو مشروعيت بازتاب مي نظـم مـورد نظـر سـرآمد

، ايـن چهـارچوب)گيـري چهـارچوب شـكل(شارحان اصلي يك پـارادايم قـدرت 
و شارحان اصلياي خصلتي اسطوره و خود سرآمد پارادايم قـدرت نيـز بـهآن يافته

و قواعد تصريح)19(سهولت قادر به گريز از اين اسطورة چهارچوب  كلـي شـدة نبوده

و رفتـار خـود آنهـا نيـز توسط سرآم و شارحان اصلي پارادايم قـدرت، بـر نظريـه د
. شودميتحميل

و منطق كـنش در يـك پـارادايم قـدرت، از گذار سياست فرايندبدين ترتيب ي
و علّيتاي يك جهت جنبه و نظـم مـورد نظـر(هاي ساختي قياسي داشته يا ساختار

و شارحان اصلي يك پارادايم قدرت در حوزة و سرآمد انباشـت، هژمـوني، هويـت
و نظريه توانميرا) مشروعيت پيشيني در نظر گرفت كـهاي به مثابه عنصري ماتقدم

و گذار سياستپيش از  و كنشِ كـارورزان يـك پـارادايم قـدرت، نقشـي اساسـي ي
و جهت سياستكننده تعيين و محتوا خط داشته و هـاي هاي كلان را در زمينه مشي ها

ميمختلف عميقاً تح و شارحان اصلي يك پـارادايم دهد؛ چراكهت تأثير قرار سرآمد
و  و مورد نظرقدرت با تشريح نظم مطلوب خود در حوزة انباشت، هژموني، هويـت

و سخت به مثابه عليت(مشروعيت  ) پارادايم قـدرتآن هاي ساختي يا هستة مركزي

و گـذار سياسـت تدريج سنتي را بـه لحـاظ منطـقو تأكيد بر جنبة هنجاري آن، به ي
ميآن كنش در و پارادايم قدرت سازند كه همزمان دربردارنـدة رهنمودهـاي سـلبي

و بوروكراتگذار سياسترهنمودهاي ايجابي براي كارورزان يا  پـارادايمآن هـاي ان
رهنمودهاي سلبي در يك پارادايم قدرت شامل اين اصلكه درحالي)20(.قدرت است

و گزاره كليي بند هنجاري است كه استخوان پارادايمآن هاي مبنايي سرآمد نظريات
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ــدرت ــروعيت(ق و مش ــت ــوني، هوي ــت، هژم ــوزة انباش در) در ح ــد ــدنباي  فراين

و كنش، ترك يـا تعطيـل گذار سياست ؛ رهنمودهـاي ايجـابي رهنمودهـايي شـودي
و نيـز تقريبي و خـط مشـي مـرجح اند كه بيانگر معيارهـاي انتخـاب يـك سياسـت

و تغيير نسبي در سياست چگونگي امكان خط بازانديشي محدود و هاي كلان مشي ها
. پارادايم قدرت استآن جاري در

و سلبي اساساً پايبندي كارورزان يك پارادايم قدرت به اين رهنمودهاي ايجابي
وگذار سياست فراينددر  ؛ بـهي داردشـناخت روانكنش، در درجة نخسـت مبنـاييي

و شارحان اصلي يـك، در پي شناختعبارت ديگر و مورد نظر سرآمد نظم مطلوب
در واقـع، جنبـة. يابـد از اين چهارچوب خصلتي روانـي مـي پيروي پارادايم قدرت، 

و توانايي اجبار در هنجاري و نظم مورد نظـر يـك پـارادايم قـدرت كنندگي ساختار
و نيـز تأثير حوزة انباشت، هژم و مشـروعيت و گـذار سياسـت پـذيري وني، هويت ان

از آن، در درجة نخسـت در چهـارچوب) يا كارورزان پارادايم قدرت(ها بوروكرات
آن ان اصـلي يـك پـارادايم قـدرت از كـارورزانو شـارح انتظارات ارزشي سـرآمد 

و بوروكراتگذار سياستيا(پارادايم قدرت آن ان از است كه در نهايت، مـانع) هاي
ياميآن و بورگذار سياستشود تا كارورزان هـاي قابـل ها، همـة انتخـاب وكراتان

و در دسترس را در نظر بگيرند چراكه در صورت  وگـذار سياسـت وصول كـنشي
و مقاومت درخارج از اين چهارچوب، با محدوديت در ها پارادايمآن هاي ساختاري

و(قدرت  و نيـز مقاومـت سـاختارهاي برخورد سرآمد، شارحان نيروهاي پارادايمي
و غيررسمي ي شـناخت روانايـن جنبـة. شـوند مواجه مـي) پارادايم قدرتآن رسمي

و نحـوة خـاص ديگـر را گذار سياست و كنش، نحوة خاصـي از عمـل را ممكـن ي
و بدين ترتيب شرايط سـاختي ممتنع مي و كـنش را در يـك گـذار سياسـت سازد ي

. كند پارادايم قدرت تعيين مي

و كنشگذار سياست فراينددر نتيجه، هري يم قدرت نه در خلأ كه در پارادادر
مياي زمينه و كنش، با تطبيق سياستفراينداين. پذيرد پارادايمي صورت در ها هـاي

و گزاره و قابل انتخاب با محتواي نظريات و شـارحان هاي مبنـاييِ دسترس سـرآمد
و  اصلي يك پارادايم قدرت در زمينـة سـاختار مطلـوب انباشـت، هژمـوني، هويـت

درآن يا نظم مطلوب(و اين نظم پارادايمي شودميمشروعيت آغاز  پارادايم قـدرت
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و مشروعيت و تـرجيح) حوزة انباشت، هژموني، هويت اساس وثيقـي بـراي تعيـين
و كنش ديگر در اختيار كارورزان يا  و كنش بر سياست ان گـذار سياستيك سياست

ميآن هايو بوروكرات يكاي دهد؛ به گونه پارادايم قدرت قرار و كنش كه سياست
) مانند پـارادايم قـدرت جمهـوري اسـلامي(خاص در يك پارادايم قدرت مشخص 

و شـارحان اصـلي و نظـم مـورد نظـر سـرآمد و در افق سـاختار آن تنها در عرصه
و مشـروعيت، امكـان يـا امتنـاع پارادايم قدرت در حوزة انباشت، هژموني، هويـت

و تصميمات، سياست خط وقوع داشته و دار اتخـاذ اي كلان به شكلي جهته مشي ها
.شود مي

و و منطـق كـنش در يـك پـارادايم فرايند سياست بر اين اساس، عرصه گذاري
و فرايند گردش نخبگان، تحت تأثير نـوعي مكانيسـم جاذبـة  قدرت نيز مانند عرصه

و درحالي و دافعة ساختي قرار داشته و كنش كه برخي سياست ساختي ها به دليـل ها
و(هاي ساختي با علّيتسازگاري  و الگـوي انباشـت، هژمـوني، هويـت يا سـاختار

و كـنش سياسـتآنو نقش مؤثر) مشروعيت آن پارادايم قدرت هـا در بازتوليـد هـا
و مـورد انتخـاب اعضـاي پـارادايم مداوم اين علّيت هاي ساختي، به سهولت جذب

و كنش گيرد؛ برخي ديگر از سياستمي قدرت قرار هـايل تضاد با علّيتها به دلي ها
و دافعـة ساختي با دافعة ساختي مواجه مي شوند؛ بنابراين مكانيسـم جاذبـة سـاختي

در ساختي موجود در يك پارادايم قـدرت، انتخـاب  و غيرمجـاز  فراينـد هـاي مجـاز

و كنش را تعيين گذار سياست و راهنمـاييو به الگـويي هنجـاري، الـزام كردهي آور
درآن عملي براي كارورزان تبـديلو كـنشي گـذار سياسـت فرايند پارادايم قدرت

)21(.شود مي

و منطق كنش در يـك پـارادايم قـدرت، نـه گذار سياست فرايندبدين ترتيب ي
و بي طرفانه بلكه متكي بر نوعي عقلانيت پارادايمي لزوماً يك فعاليت عقلاني صرف

و. است و زمينة پارادايمي يافتـه بـه نحـوي تعين اين عقلانيت امري وابسته به ظرف
و از ديدگاه اعضا هـاييو كـنش هـا يك پارادايم قدرت، تنها سياستيتاريخي بوده

و(هاي ساختي كه اولاً با محتواي علّيت شود عقلاني فرض مي يـا سـاختار مطلـوب
همورد نظر آن  و مشروعيت پارادايم قدرت در حوزة انباشت، منطبق) ژموني، هويت

ث و و بازتوليد اين علّيتو سازگار باشد هـم از منظـرآن(ي سـاختي هـا انياً در حفظ
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و سودمند) پارادايم قدرتآن اعضاي . شودارزيابي كارآمد

و كنش در چهارچوب عقلانيت پارادايمي، هـم معطـوف گذار سياستانگيزة ي
و بازتوليد نظم(يك پارادايم قدرت كليبه حفظ منافع آن مـورد نظـر در زمينه حفظ

و هم مطابق با منافع شخصي عاملان يا اعضـاي) دايم قدرت در جامعهپارا آن است
يا ويژهبه(پارادايم قدرت و بـوروكرات گـذار سياستكارورزان آن ان ؛ چراكـه)هـاي

و ظرفيـت بيشـتري در مقيـاس بـا نيروهـاي(نيروهاي پارادايمي را از موقعيت برتر
و امتيـازات بـراي سـواري مجـان) اقتصاد سياسـي غيرپـارادايمي  و كسـب رانـت ي

و دسترسـي بـه قـدرت اقتصـادي سياسـي برخـوردار انحصاري اقتصـادي سياسـي
.سازد مي

و ادراك حاكم بر اعضـاي و معياري نهايي به جز ذهنيت در نتيجه، هيچ قاعده
و خط مشي  يك پارادايم قدرت در مورد عقلاني بودن يا عقلاني نبودن يك سياست

و مقو وو قواعد صرفاًًمحض چون عقلانيتهمهاييلهخاص وجود نداشته منطقـي
در كننده علمي، نقش تعيين و كنش در يك پارادايم قـدرت گذار سياست فراينداي ي

كهآن نتيجة طبيعي چنين روندي. ندارد و منطـق كـنش گذار سياست فراينداست ي
نيتـي تـابع عقلا) ماننـد پـارادايم قـدرت جمهـوري اسـلامي(در هر پارادايم قدرت

ازهمتا بي و يـا هـر(هر پارادايم قدرت ديگرو متفاوت مانند پارادايم قدرت پهلوي
عقلانيت پارادايمي، خصـلتيو اين بوده) قدرت ديگري در هر جامعه ديگر دايماپار

.ناپذير داشته باشد قياس

و نحوة تغيير در سياست و كنش روند بازانديشي  ها در يك پارادايم قدرت ها

و(هر پارادايم قدرت،تحت تأثير دو هنجار بزرگچهاگر يعني اسطورة چهـارچوب
يا)معماي بازتوليد و بـوروكرات گـذار سياست، كارورزان هر پارادايم قدرت هـاي ان
و خـط مشـيي سياسـت وجـو جسـت آن همواره در  در هسـتند كـه اولاً هـايي هـا

و مـورد چهارچوب عليت و نظـم مطلـوب و هاي ساختي يـا سـاختار نظـر سـرآمد
و مشـروعيتآن شارحان اصلي پارادايم قدرت در حوزة انباشت، هژمـوني، هويـت

و بازتوليد مداوم ايـن علّيـت؛ باشد و كارآمدي بيشتري در حفظ هـاي ثانياً از كفايت
يـا(زماني كه كارورزان يـك پـارادايم قـدرت اما ساختي در جامعه برخوردار باشد؛ 
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و بوروكراتگذار سياست آنهـ ان و بـه صـورتي مسـتمر بـر اسـاس دلالـت) اي هـا
و نشان دهنـد كـه در كرده هاي موجود تأكيد تجربي بر ناكارآمدي سياست تأييدهاي

و كنش صورت تداوم سياست و بازتوليـد علّيـت ها هـاي هاي جـاري، رونـد حفـظ
آنو زمينة اجتمـاعي شدهپارادايم قدرت در جامعه، بيش از پيش دشوارآن ساختي

تـدريج نـوعي گـرايش بـه صـورت بـه ادايم قدرت تضعيف خواهد شـد؛ در آن پار
و كنش يا بازانديشي محدود در برخي سياست(بازانديشي محدود پارادايمي  هـاي ها
و گرايش به سياست و كـنش جاري پـارادايمي آن در ميـان اعضـا)ي جديـد هـا ها

. شود قدرت تقويت مي

ن و بـه عبـارت ديگـر، باعـث بـروز با اين حال، اين بازانديشي ساختاري بـوده
و نظم مورد نظر آن پارادايم قـدرت در حـوزة انباشـت، تغييراتي ساختاري در الگو

و و شـارحان اصـلي يـك شود مشروعيت نمي هژموني، هويت چراكه اولاً؛ سـرآمد
و نظريات بنيـادي خـود را در زمينـة سـاختار  پارادايم قدرت، اساساً اصول كلي آرا

ميمطلوب انبا و مشروعيت حفظ و تفاسير جديد سـرآمد شت، هژموني، هويت كنند
و گـزارهو شارحان اصلي يك پارادايم قدرت در هـاي تعارض بنيـادي بـا نظريـات

و مشروعيت(مبنايي گذشته آنها  ) در مورد ساختار مطلوب انباشت، هژموني، هويت

و هاي سـاختي يـا سـاختار انباشـتو ثانياً علّيت؛ گيرد قرار نمي ، هژمـوني، هويـت
و سـخت آن، از آنجـا كـه مشروعيت يك پارادايم قدرت به عنـوان هسـتة مركـزي

و بنياني هاي ويژگي دهـد؛ بنـابراين خصـلتي پارادايم قدرت را بازتاب مـيآن ثابت
و در مقابل تغيير اين خصوصـيت  و مقاوم داشته و بنيـاني يـك پايدار هـاي مـاهوي

پا پارادايم قدرت، مقاومت ميهاي .گيرد رادايمي شكل

و فراينـد كه اشاره شد در صورت دشوار شـدن گونه همانبا وجود اين، حفـظ
هـاي سـاختي يـك پـارادايم قـدرت در جامعـه، گـرايش بـه نـوعي بازتوليد علّيت

و كنش بازانديشي محدود در برخي سياست ايـن. يابـد هـاي جـاري افـزايش مـي ها
و پيرامـوني)22(اي موقعيتي بازانديشي اساساً جنبه و وابسته به شـرايط درونـي داشته

هـايو كـنش هـا، بازانديشي در سياسـت؛ به عبارت ديگريك پارادايم قدرت است
درآن جاري در يك پارادايم قدرت، بدون در نظر گرفتن موقعيت پـارادايم قـدرت

و متحول و خارجي موضـوعيتي نـدارد شرايط جديد ، كلـي بـه طـور. شوندة داخلي
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گ و مـوقعيتي در سياسـت زماني و كـنش رايش به نوعي بازانديشي محدود هـاي هـا
كه جاري در يك پارادايم قدرت افزايش مي : يابد

و پيراموني.1 يا در حوزة سياست، اقتصاد(پارادايم قدرتآن شرايط دروني و
درشده دگرگون) جامعه و شرايط جديدي  حال ظهور باشد؛و مسائل

و.2 و هـا ي، بـا تـداوم سياسـتو جهـان شـوندة ملـي حولمت در شرايط جديد
و بازتوليد مستمر علّيت كنش و هاي جاري نتوان به حفظ هـاي سـاختي يـا سـاختار

.در جامعه پرداختپارادايم قدرتآن نظم مورد نظر

هـاي جـاري در ميـانو كـنشها يي سياستاكار در موردهايي جدي ترديد.3
و بورگذار سياستكارورزان يا  و گسـترش،پارادايم قدرتآن هاي وكراتان ايجـاد

. يابد

و بـه بـرايآن ويـژه شـارحان اصـلي در چنين شرايطي، سرآمد پارادايم قدرت
و بازتوليد علّيت فرايندتقويت  هاي ساختي يـا سـاختار انباشـت، هژمـوني، هويـت

و سخت پارادايم قدرت، تلاش اساسي خود را  و حفظ اين هستة مركزي مشروعيت
و گـزارهم و بـا ارائـه نظريـات و نظريات كمكي نمـوده هـاي صروف ارائه فرضيات

و و گزاره جديد و فرضـيات(هـاي مبنـايي گذشـته مكمل نظريات ابـداع نظريـات
و)كمكي و ايجـاد، درصدد حفظ و سـخت پـارادايم قـدرت نجات هسـتة مركـزي

و بدين ترتيب، زمينه را براي باز برميآن كمربند محافظ و انديشي در سياستآيند ها
و طرح سياست كنش و كنش هاي جاري مي ها .سازند هاي جديد هموار

پارادايمي اي از مناظرات درون در روند بازانديشي در يك پارادايم قدرت، دوره
و كنشگذار سياستدر مورد بايدهاي جديد  آني و پارادايم قدرت شكل گرفتهدر

گفتمـاني معطـوف هاي تعارضپارادايمي، درون هايهدليل افزايش تدريجي مناظربه
هـاي مختلـفو نيرودر ميـان نخبگـان)و كـنشي گـذار سياسـت( فراينـد به ايـن 

و(پارادايمي  و نخبگـان و نيروهـاي مسـلط يـك پـارادايم قـدرت اعـم از نخبگـان
مي) پارادايم قدرتآناي نيروهاي ضعيف يا حاشيه  هـاي تعـارض ايـن. شود تشديد

و نيز ضعيف يك پـارادايم قـدرتو نيرون نخبگان گفتماني ميا  ويـژه بـه هاي مسلط

ومي زماني افزايش و خـط تغيير در برخي سياسـت در پي آن يابد كه بازانديشي هـا
قرار گـرفتن موجب تحت تأثير) مثلاً در حوزه اقتصادي يا سياسي(هاي جاري مشي
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وآن موقعيت انحصاري بخشي از نيروهاي مسلط اقتصادي سياسي پـارادايم قـدرت
.شودتضعيف موقعيت آنها 

و نيروهـاي مختلـف يـك هاي در اين صورت، تعارض گفتماني ميان نخبگـان
و افزايش اين درها گونه تعارض پارادايم قدرت افزايش يافته آن، منبعي بـراي تـنش

يكتوانميگفتماني هاي اين تعارض. پارادايم قدرت است حركـت سـبب سـود از
د و كـنش گـذار سياسـتر نوساني ي توسـعة اقتصـادي بـه هـا مـثلاً از سياسـت(ي
و از سياست سياست در هاي توسعة سياسي هاي توسعة سياسي به عدالت اجتمـاعي

پـارادايمآنو از سوي ديگـر، بـر رابطـة)23(شود) پارادايم قدرت جمهوري اسلامي
و طبقات(آن قدرت با زمينة اجتماعي و نيروها ) مختلـف اجتمـاعي يا همان جامعه

. تأثير گذارد

و تغيير يك پارادايم  قدرت جامعه به مثابة عرصة تكوين، تكامل، استقرار

و گونه همان كه پيش از اين اشاره شد در هر جامعـه، يـك پـارادايم قـدرت مسـلط
و تعدادي پارادايم و حاشيه مستقر وجود دارد كـه نسـبت بـهاي هاي قدرت ضعيف

و تغييرطلبانـه پارادايم قدرت مسلط بـر ايـن. انـدو مستقر، داراي رويكـردي سـلبي
و كشمكش دائمي ميـان  و نيروهـاي پـارادايم اساس، نوعي منازعة تاريخي نخبگـان

و مسلط و نيروهاي پارادايمو قدرت مستقر وجـودو ضعيفاي هاي حاشيه نخبگان
و مستقر، پارادايمب. دارد و رخلاف پارادايم قدرت مسلط در حاشـيه هاي ضـعيف اي

و در ايـن مرحلـه، پـارادايم  هـاي قـدرت مرحله ماقبل پارادايمي خود به سـر بـرده
و حاشيه و مستقر، با يكديگر نيـز ضعيف اي در عين منازعه با پارادايم قدرت مسلط

. برند در يك محيط رقابتي به سر مي

در فرايند، هر پارادايم قدرت در كليبه طور يـك تحول تاريخي طبيعي خـود
و كافي(تواند جامعه، مي :چهار مرحله را طي كند) در صورت وجود شرايط لازم

و تكامل يا مرحلة ماقبل پارادايمي يـك پـارادايم  مرحله نخست، مرحلة تكوين

و نيروهاي خواهـان تغييـرِ پـارادايم قـدرت قدرت است كه مقارن با ظهور نخبگان
ني مانند ظهور(مستقر در يك جامعه  و روهاي خواهان تغيير پارادايم قـدرت نخبگان

و ردو اين بوده) پهلوي در جامعة ايران معاصر و نيروهاي جديـد، بـا نقـد نخبگان
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و نظم در) ماننـد پـارادايم قـدرت پهلـوي(پارادايم قدرت مستقر مورد نظرساختار
و متفـاوت از و ارائه الگويي جديـد و مشروعيت آن حوزة انباشت، هژموني، هويت

ا و سـخت پـارادايم هاي سـاختي يـا هسـتة تدريج علّيتبه ها، ين حوزهدر مركـزي
بنـدي را صـورت) مانند پارادايم قـدرت حكومـت اسـلامي(قدرت در حال تكوين 

و حاشـيه؛كنند مي بـه ميـزاناي با وجود اين، تكامـل يـك پـارادايم قـدرت جديـد
و شارحان اصلي ر جلـب حمايـتداي پـارادايم قـدرت حاشـيهآن موفقيت سرآمد

و نيروهاي مختلـف اجتمـاعي ماننـد موفقيـت تـدريجي پـارادايم قـدرت(نخبگان
و نيروهـاي مختلـف اجتمـاعي از  دهـة حكومت اسلامي در جلب حمايت نخبگان

و در صورت كسب چنين موفقيتي، بـه) به بعد 1340 تـدريج پـارادايم بستگي داشته
و حاشيه رق اي، وارد عرصة قدرت جديد و ابت پارادايمي با پـارادايم قـدرت منازعه

و مستق .شودمي) مانند پارادايم قدرت پهلوي(ر مسلط

و زمـاني م، مرحلةمرحله دو استقرار يك پارادايم قدرت در يـك جامعـه بـوده
و جاي خود را بـه پـارادايم) مانند پارادايم قدرت پهلوي(يك پارادايم قدرت  تغيير

و جايگزين  كهمي) يم قدرت جمهوري اسلاميمانند پارادا(قدرت رقيب :دهد

هـاي قادر به تداوم فرايند بازتوليد عليّـت) مانند پهلوي(پارادايم قدرت مستقر.1
و مشروعيت مـورد نظـر خـود(ساختي  از طريـق) يا ساختار انباشت، هژموني، هويت

و كـنش انتخاب سياست و تغييـر در سياسـت ها و نيـز بازانديشـي و هـاي كارآمـد هـا
در اين صورت فشارهاي اجتمـاعي بـر پـارادايم قـدرت. هاي جاري خود نباشند كنش

و به مي مستقر افزايش يافته . شود تدريج زمينة اجتماعي پارادايم قدرت مستقر تضعيف

و نيروهاي پارادايم قدرت مستقر.2 در بازتوليـد به موازات ناكارآمدي نخبگان
ن(هاي ساختي علّيت و نظم مـورد حـوزة انباشـت، هژمـوني، ظرخـود در يا ساختار

و مشروعيت و) هويت و شارحان اصلي پـارادايم قـدرت رقيـب در جامعه، سرآمد
با حاشيه و نويد اي بخش درحوزة انباشت، هژموني، هويـت ارائه الگويي جديد، برتر

و  و پذيرش عمـومي پـارادايم قـدرت خـود را افـزايش داده و مشروعيت، مقبوليت
مانند(در چنين شرايطي، پارادايم قدرت مستقر. كنندرا تقويت زمينة اجتماعي خود

ميسوم، يعني وارد مرحلة)پهلوي بهشود بحران پارادايمي تدريج زمينة اجتمـاعيو
. دهد خود را از دست مي
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و تشديد وضعيت بحراني در پـارادايم قـدرت مسـتقر، شـرايط بـراي با تداوم
درها مرحلة جابي(انقلاب پارادايميك مرحله چهارم،  و تغييـر پـارادايم قـدرت جايي

مي) يك جامعه و. شود مساعد در هـر پـارادايم قـدرت، تغييـر فراينـد اساسـاً زمـان
واي جامعه و شـكل خـاص نمونـه، بـه عنـوان. اسـت فـرد منحصـربه داراي محتوا

 از پـارادايم قـدرت(تغيير پارادايم قدرت در تـاريخ ايـران معاصـر فرايندكه درحالي

و شـكل انقـلاب) 1357 پهلوي به پارادايم قدرت جمهوري اسـلامي در در محتـوا
تغيير پارادايم قدرت مستقر در برخـي جوامـع ديگـر ماننـد فراينداسلامي روي داد 

در) 1991(هاي شوروي سابق جمهوري و در برخـي) 1390(عربي بهارو اخيراً نيز
و شـكلِ ...)ومانند تونس، مصـر، ليبـي(از جوامع خاورميانه و در محتـوا متفـاوت

. ناپذير ديگري روي داده است قياس

و برخورد پارادايم الملل بيننظام هاي به مثابة عرصة رقابت، همكاري، تضاد

 قدرت مختلف با يكديگر

و الملل بينچون نظام و متكثر است هر متشكل از كشورهاي مختلف كشور نيـز، در
و مستق ، الملـل بـين بنـابراين عرصـة نظـام؛ر وجـود دارد يك پارادايم قدرت مسلط

و متكثر است عرصة حضور پارادايم در عـين حـال، ميـان ايـن.هاي قدرت مختلف
همكـاري،، الگوهـاي مختلـف الملـل بينهاي قدرت مختلف در محيط نظام پارادايم

و حتي برخورد وجود دارد هـاي برخي از ايـن پـارادايمكه درحالي)24(.رقابت، تضاد
و) امريكـاة در جامع ـمانند پارادايم قـدرت مسـتقر(درتق جايگـاهي داراي نقـش

هـاي مانند پارادايم(هاي قدرت است برخي ديگر ازپارادايم الملل بينمركزي در نظام 
در)قدرت مستقر در جوامع جهان سوم در، و ايفاي نقـش  سطوح پايين تأثيرگذاري

ا الملل بينعرصة نظام و برخي هـاي قـدرت، نسـبت بـهز ايـن پـارادايم قرار داشته
و اقماري پارادايم )25(.ندهست هاي قدرت مركزي، داراي خصلت پيرامون

 گيري نتيجه

و گرايي براي اجتناب از تقليل  سـومي جهانهاي موجود در نظريات متعارف، انتقادي

و(دولت و از حيث رابطة ساختار و واقعيـت، فهـم و ذهـن، ارزش كارگزار، عـين
وتبيين  ويـژه بـه از ايـن نظريـاتاي بخش عمـدهيِتوجهبينيزو...)، سطح تحليل
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سا دولت مدرن به قياس هايهنظري و ناپذيري شرايط و تاريخي جوامع غربـي ختاري
به مثابـة جـايگزيني بـراي نظريـات(غربي، در اين مقاله رهيافت پارادايم قدرت غير

و نظام سياسي ا بندي صورت) دولت از پـس در اين چهـارچوب،.ستو تبيين شده
و طـرح  و زمينـهآن تغيير بنيادي نظرية پارادايم كوهن كـاملاًاي در معنـا، مضـمون

و جايگزيني) رهيافت پارادايم قدرت(متفاوت، از اين رهيافت جديد  به عنوان بديل
و و بـراي براي دو مفهوم نظام سياسي و بـه صـورت مشـخص دولت استفاده شده

رادايم قدرت جمهوري اسلامي جايگزين مفهوم نظام سياسي يا دولت مثال، مفهوم پا
رهيافت پارادايم قدرت تا حد امكـان بندي در صورت. جمهوري اسلامي شده است

:تاشد تلاش 

و شـناختي، در عـين توجـه بـه هسـتي شده به لحاظ هستي رهيافت ارائه.1 هـا
و(كيفيات عيني به نقش عناصر ذهني  تجارب ادراكي اعضـاي همچون نظام معرفتي

و نيز جنبة   كند؛توجه)هايگذار سياستي شناخت روانيك پارادايم قدرت

و.2 و از يكسو تعامـل پويـا و ساختارگرا فراتر رفته از الگوهاي رايج ابزارگرا
و از سوي ديگـرـ يابانة ساختار ساخت كارگزار را در يك پارادايم قدرت نشان دهد
و كنش كه سياستاي به زمينه زمينـه، معنـاآن ها در يك پارادايم قدرت، در درون ها

ميتعيو .يابند توجه كندن

در قياس با نظريات مختلف(در عين برخورداري از وجه تبييني نسبتاً بيشتر.3
و نيز نظام سياسي يعنـي(هاي مربوط به فهم واقعيت مـورد مطالعـه، به جنبه)دولت

.كندنيز توجه) مستقر در جوامع مختلف ساخت قدرت يا پارادايم قدرت

و تاريخي جوامـع مختلـف، متضـمن ايـن با تأكيد بر تفاوت.4 هاي ساختاري
و روشي باشد كه ساخت قـدرت يـا پـارادايم قـدرت مسـتقر در يـك  اصل معرفتي

و قيـاس)مانند جامعة ايران(جامعه  ناپـذير از هـر پـارادايم قـدرت، اساساً متفـاوت
مانند پارادايم قدرت مستقر در جامعة تركيه، مصـر،(هر جامعة ديگر مستقر ديگر در 

و .است...) عربستان، انگلستان، فرانسه، روسيه

سـاخت قـدرت يـا پـارادايم رهيافت پاراديم قدرت، هـر بر اين اساس، مطابق
و اي، جامعههر قدرت در و زمينة اجتمـاعي خـاص، متفـاوت در يك بستر تاريخي

از قياس هر ناپذيري مي جامعة ديگر هر پارادايم قدرت ديگر در گيـرد، تكامـل شكل
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مي مي بر يابد، مستقر ي، گـذار سياسـت مبناي عقلانيت پارادايمي خـاص خـود شود،
و بازانديشي مي و كافي براي تغييـر كنش و در صورت فراهم بودن شرايط لازم كند

و قياساي جامعه، به گونهآن پارادايم قدرت مستقر در ناپذير از هـر پـارادايم خاص
مي،قدرت ديگر در هر جامعة ديگر �.يابد تغيير
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ها نوشت پي

و رشد بيش از اندازةد.1 :ك.ندر رشتة سياست،آنر رابطه با نظريات مختلف دولت
و عليرضـا طيـب،:مترجم،اي هاي سياست مقايسه نظريهرونالد چيلكوت،- :تهـران(وحيد بزرگي

.225-316صص،)1378نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،

و جري استوكر،- و نظريه در علوم سياسيديويد مارش يوسـفي، محمد حاجيامير: مترجم، روش
صص)1384نشر پژوهشكده مطالعات راهبردي،:تهران( ،408-331.

پي- و ).1379نشر باز،:تهران(، زاده نقيباحمد:مترجم، شناسي دولت جامعهير بوم، برتران بديع

 نشـر:تهران(بهزاد باشي،:مترجم، شناختي جامعه درآمدي:دولت مدرن تكوينفرانكوپوجي، جان-

).1377آگاه،

).1371نشر ني،:تهران(ريه، حسين بشي:مترجم، هاي دولت نظريهاندرو وينست،-

:ك.ندر رابطه با نظرية پارادايم كوهن.2
-Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, (Chicago: University of Chicago 

Press, 1962). 

- Thomas Kuhn, �Paradigms� in: Frederick suppe (ed.), The Structure of Scientific 

Theories, (Urbana: University of Illionis Press, 1969). 

- Paul Hoyningn-Huene, Reconstructing Science:Thomas Kuhns Philosophy of Science,

(Chicago:University of Chicago Press, 1993). 

- Wilbur Applebaum, The Scientific Revolution and the Foundation of Modern Science,

(Westport Greenwood Press, 2005). 

:ك.ندر اين رابطه براي نمونه.3
- Hanne Anderson, On Kohn, (Belmont and CA: Wadsworth and Thomson Learning, 

2001). 

- Bary Barnes, T. Kuhn and Social Science, (New York: Colombia University Press, 

1999).  
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- Steve Fuller, Thomas Kuhn:A Philosophical History For our Times,

(Chicago:University of Chicago Press, 2000). 

- Paul Horwich, (ed.), World Changes: Thomas Kuhn and the Nature of Science,

(Combridge:MIT Press, 1993). 

:ك.نبراي مطالعة بيشتر.4
ك- ).1366، نشر سروش:تهران(، احمد آرام:مترجم، هاي علميبساختار انقلا، وهنتوماس

صص43، شماره نامه فرهنگ،»اسطورة علم«جمالي، احمد بني- ،147-145.

:ك.ندر اين زمينه.5
، صـص)1374، نشر انقـلاب اسـلامي:ناتهر(، سعيد زيباكلام:مترجم، چيستي علمچالمرز، آلن-

115-113.

و ابـداع در تحقيـق علمـي: اساسي اصطكاك«، كوهن توماس- در»نقش سـنت شـاپور اعتمـاد،:،
و برهان ديدگاه و فلسـفه رياضـي مقاله؛ها ها  ـترجمـه،( هايي در فلسفه علـم و گـردآوريأت ،)ليف

صص)1375، نشر مركز:تهران( ،86-13.

ر در حوزه» نظرية پارادايم كوهن«در رابطه با كاربرد.6 :ك.هاي مختلف علوم اجتماعي،
- Gary Gutting, (ed.) paradigms and Revolutions: Appraisal and Aplication on Thomas 

Kuhn�s philosophy of Science, (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1980). 

- Thomas Nickles, (ed.), Thomas Kuhn, (Cambridge, U.k. and NewYork: Cambridge 

University Press, 2003). 

ر» نظرية پارادايم كوهن«ها نسبت به كاربرد در زمينة واكنش.7 :ك.در رشتة سياست،
- T. Ball, �From Paradigms to Research Programs: Toward a Post Kuhnian Political 

Science�, American Journal of Political Science, 20, 1976, pp. 151-177. 

- G. Almond, �Political Theory and Political Science�, American Political Science 

Review, 60, 1968, pp. 869-879. 

- D. Easton, �The New Revolution in Political Science�, American Political Science 

Review, 63, 1969, pp. 1051-1061. 

- R. J. Bernstein, The Restructuring of Social and Political Theory, (New York: Harcourt, 

1976), pp. 84-106. 

- R .T Holt, and J. M Richadson, �Competing Paradigms in Comparative Politics�, in Holt 

and Turner (eds.) The Methodology of Comparative Research, (New York: Free Press, 

1970), pp. 21-72.  
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- A. Liphart, �Stucture of the Theoretical Revolution in International Studies�, 

International Studies Quartery, 18, 1974, pp. 42-74. 

- D. Ricc, �Reading Thomas Kuhn in the Post�Behvioral Era�, Western Political 

Quarterly, 30, 1977, pp. 7-34. 

- J. Stephens, �The Kuhnian Paradigm and Political Inquiry: an Appraisal�, American 

Journal of Politics, 17, 1973, pp. 467-488. 

ر.8 :ك.در اين زمينه
و فـرا اثبـات(هـاي جديـد در سياسـت شناسـي نظريـه روش، معيني علمـداري جهانگير-  گرايـي

ته:تهران(،)گرايي اثبات .52-56صص،)1385، راننشر دانشگاه

.همان.9

كـارورزان«و ) Paradigm-creators(»سـازان پـارادايم«،)Master Paradigm(»سرآمد پارادايم«. 10
و اصطلاحاتي است كه نه در نظري) Pradigm-workers(» پارادايم در»پارادايم كوهن«ةاز تعابير كه

و برداشت از تفاسير  Sheldon) ولـين شـلدوني مشخص توسـطتبه صورونظريه اين هاي بعدي

Wolin) و»سـازان پـارادايم«،»پـارادايم سـرآمد«گانـه اگرچـه از مفـاهيم سـه، در اينجا.شدمطرح
يكنبراي تشريح عاملا،»زان پارادايمركارو« بـا؛ استفاده شده است»پارادايم قدرت«يا كارگزاران

از،»پارادايم قدرت«در رهيافتهاتهريك از اين عامليو تعريف نقشاين، وجود و متفاوت نقش
:ك.نبا الگوي پارادايم ولين رابطهدر. ارائه شده است ولين است كه در الگوي پارادايم تعريفي

- Sheldon Wolin, �Paradigms and Political Theories�, in King and Parekh (eds.), Politics 

and Experience, (Cambridge: Cambridge University Press, 1968). 

- Sheldon Wolin, �Political Theory as Vocation�, American Political Science Review, 63, 

1969. 

.52-56صص پيشين، معيني،-

شـناس زبـان رومن ياكوبسونرا از ) Metonymic(» هاي ساختي عليّت«به لحاظ شكلي، عبارت . 11
مع ساخت و در و زمينهگرا اخذ كرده هـاي عليّـت«ياكوبسـون.ام.است متفاوت استفاده كردهاي نا
و اين مفهوم بعدها توسط ) Metaphoric(را در مقابل عليّت متافوريك» ساختي  آلتوسربه كار برده

به شكلي از بيان استعاري اشـاره دارد» هاي ساختي يا متونيميك عليّت«در آنجا،. استفاده شده است
و ارتباط معيني با هم دارند مانند تخت كـه كنايـه از پادشـاههجاب عنصركه در آن، دو  جاشده پيوند

يك پـارادايم» ساختار انباشت، هژموني، هويت، مشروعيت«بر» هاي ساختي عليّت«در اينجا،. است
و اطلاق عنوان  سـاختار انباشـت، هژمـوني، هويـت،«بـر» هاي سـاختي عليّت«قدرت اطلاق شده

انباشـت، هژمـوني،«كه ساختار ازآنجا)1:است پارادايم قدرت، به دو دليل اساسييك» مشروعيت  
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ميآن»خصوصيات بنياني«يك پارادايم قدرت،» هويت، مشروعيت د؛نـده پارادايم قدرت را نشان
كه» عناصري ثابت«يا»ها ساخت« به عنواند توانميبنابراين، به سـهولت قابـل«در نظر گرفته شود
ن و بازو اعضاي يك پارادا» بودهتغيير توليد مستمر ساختار انباشت، يم قدرت، همواره درصدد حفظ

و مشروعيت مورد نظر درآن هژموني، هويت كـه ايـن ازآنجا)2جامعـه هسـتند؛ پـارادايم قـدرت
و كنش، نسبت به سياست»ها ساخت« و شـكل تقـدم ها در يك پارادايم قدرت، ها و محتـوا داشـته

و سياست و علّـي«دهند بنابراين، نوعي نقـشميها را تحت تأثير قرار كنشها  فراينـددر» ماتقـدم

و بوروكراتگذار سياست و كنش نخبگان در» عليّتي«و به مثابة كره هاي يك پارادايم قدرت ايفاي
و كـنش گذار سياست فرايند كننـد چراكـه مرجـع اصـلي عمـل مـي) در يـك پـارادايم قـدرت(ي

وگذار سياست و بـوروكرات گذار سياستيا(كنش كارورزان يك پارادايم قدرتي و حتـي) هـا ان
و شارحان اصلي در» هـاي سـاختي عليّـت«در رابطه با مفهوم.اند پارادايم قدرتآن خود سرآمدان

ريآرا و آلتوسر براي نمونه :ك.ياكوبسون
صص)1380، نشر سمت:تهران(، شناختي هاي جامعه نظريهتوسلي، عباس غلام- ،186-181.

مي»پارادايم قدرت«در نتيجه، رهيافت نظري جديد يا رهيافت . 12 و تلاش كند تا به لحاظ معرفتي
و تجربه روشي از الگوهاي رايج اثبات و داراي مايه گرايانه پس گرا فراتر رفته و كاوانـه هاي انتقادي

.نيز باشد

نظريـة«يكـي از مفـاهيم پايـه در ) Incommensurability(» ناپذيري قياس«، مفهوم كليبه طور . 13
در. ديگر در فلسفه امروزين علوم اجتماعي اسـت گراي هاي نسبيو برخي رهيافت» پارادايم كوهن

ر :ك.اين رابطه
- Paul Hoyningen Huen, and Howard Sankey, (eds.), Incommensurability and Related 

Matters, (Boston: Kluwer, 2001). 

- Howard Sankey, Rationality, Relativism and Incommensurability, (Aldershot: Ashgate, 

1997). 

و بعدها گرامشيابتدا توسط» هژموني«مفهوم . 14 نظريـة«در مـوفو لاكـلا توسـط ويژهبهمطرح
و»گفتمـانةنظريـ«دراز مفاهيم اصـلي» هژموني«امروزه. مورد استفاده قرار گرفت» گفتمان  بـوده

و محوريةپيرامون اين نكت تبـع آن، كـدام نيـروي سياسـي بـه است كه چه كسي برتر خواهد بود
و«ةدربار خـاص اجتمـاعي تصـميم خواهـدةدر يـك زمينـ» رفتارومعنا هاي مسلط شكلقواعد
ورا از نظرية گفتمان اخذ كرده»هژموني«، مفهوم»پارادايم قدرت«رهيافت بندي در صورت.گرفت
و مشـروعيت(آن را هـاي عليّـت«بـه مثابـه يكـي از عناصـر) در كنار سه عنصر انباشت، هژموني

 هـرياعضـا بنيـادي هـاي يكي از دغدغـه اساس،ر اينب.ام بردهبه كار پارادايم قدرتهر»ساختي

و بازتوليـد مسـتمر)مانند پارادايم قدرت جمهوري اسلامي( پارادايم قدرت آن»هژمـوني«، حفـظ
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ةنظريـ«در»هژموني«در رابطه با مفهوم.استآن رادايم قدرت در جامعه به مثابة زمينة اجتماعيپا
به.ر»گفتمان :ك

- M. Jorgensen and L. Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, (London: Sage 

Publication, 2002), pp. 45-52. 

در»نظريه گفتمان«ديويد هوارت،- و:، و استوكر، روش پيشـين، نظريه در علـوم سياسـي، مارش
.208-213صص 

و ديگران،- و روش درعلوم سياسيعباس منوچهري صص)1387نشر سمت،: تهران(، رهيافت ،
142-104.

بر مفهوم هويتبا در رابطه . 15 آنو چگونگي :ك.ر، براي نمونهساخته شدن
نو:تهران(، خشايار ديهيمي:مترجم،ياجتماع فلسفه امروزين علوميان في،ابر- ص)1381، طرح ،

.به بعد 80

- Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, (London: Verso, 1990). 

- Ernesto Laclau (ed) The Making of Political Identities, (London: Verso, 1994). 

و گزا. 16 و شارحان اصلي يك پارادايم قدرترهبدين ترتيب نظريات در زمينة(هاي مبنايي سرآمد
و مشروعيت«ساختار مطلوب  پـارادايم قـدرتآن»اصول بديهي«، جزء)»انباشت، هژموني، هويت

و خود مورد آزمون قرار نمي توليـد باز فراينـد گيرند؛ بلكه تنها در شرايط دشوار شدن به شمار رفته
سـ» هاي ساختي عليّت« و مشـروعيت«اختار مطلـوب يـا در جامعـه،» انباشـت، هژمـوني، هويـت
و با ارائه نظريـات» هاي ساختي عليّت«قدرت با تفسير مجدد محتواي آن پارادايم»شارحان اصلي«
وو هاي جديد گزارهو و فرضـيات(هـاي مبنـايي گذشـته گزاره مكملِ نظريات و ابـداع نظريـات

و نجات) كمكي و سـخت«به مثابة» هاي ساختي عليّت«درصدد حفظ پـارادايمآن»هستة مركـزي
و ايجاد كمربند محافظ .آيند آن برمي قدرت

و نظريات كمكي«و» هستة سخت«مفهوم دو ،»برنامة تحقيقـاتي لاكـاتوش«را از نظرية» فرضيات
و در رهيافت با.ام متفاوت به كار بردهاي در زمينه» پارادايم قدرت«اخذ برنامة تحقيقاتي«در رابطه

:ك.ر» لاكاتوش
-Imre lakatos and Alan Musgrave, (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge,

(Cambridge: Cambridge University Press, 1970). 

نشـر نـي،:تهـران(محمـدي، احمـد گـل:مترجم، درآمدي انتقادي بر تحليل سياسيـ كالين هاي، 
1385.(

.97-106صص پيشين،،»چيستي علم«چالمرز،-

بر اين نكته كـه فوكويو آرا مك اينتاير) Communitarianism(گرايي ماعتاجةنظريدر ويژهبه. 17  
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م سنت» قدرت« بؤهاي پژوهشي و ميسيد خود را ايجاد بـر اينجـا،در.شـده اسـت اشـاره دهدط
د براي بهره)آن شارحان اصلي ويژهبهو(ارادايم قدرتپيك اعضايتلاش  و معرفتاگيري از نش
 سـاختارةپـارادايم قـدرت در زمينـكيـ»سرآمد«هاي مبناييو گزاره نظرياتبراي توسعه، جديد

ه«مطلوب ةنظريـ«رابطه بـادر.تصريح شده استهدر جامع»و مشروعيت ژموني، هويت انباشت،
:ك.ر»گرايي اجتماع

درمراد فرهـاد: مترجم،»ها عقلانيت سنت«مك اينتاير، السدير- هـاي انديشـه، يرحـيفداوود:پور،
و ايرانلاسياسي در اس و:تهران( دانشگاه درسي دوره دكتري علوم سياسي، متونم دانشكده حقوق
).1384، علوم سياسي

؛ به وجود دارد» پارادايمي گرايي درون كثرت«با وجود اين، در هر پارادايم قدرت همواره نوعي . 18
و نيروهاي مختلف پارادايمي ها، گرايش بندي دسته«، در هر پارادايم قدرت ديگر عبارت وجـود» ها

و منازعات درون«ي مستمر به به صورتدارد كه  مي» پارادايمي همكاري، رقابت .پردازند با يكديگر

از» اسطورة چهارچوب«عبارت . 19 در مباحـث مربـوط بـه كارل پـوپر در اصل عنوان كتابي است
و در چهارچوب رهيافت»و عقلانيت علمي علم« ، از ايـن عبـارت»پـارادايم قـدرت«كه در اينجا

و مضموني متفاوت استفاده شده است و در معنا پ. صرفاً به لحاظ شكلي رودر رابطه با كتاب :ك.پر
و عقلانيت علمي(اسطورة چهارچوب كارل پوپر،- : تهـران(علـي پايـا،:مترجم،)در دفاع از علم

).1385ر طرح نو، نش

» برنامة تحقيقاتي لاكاتوش«را از نظرية» رهنمودهاي ايجابي«و» رهنمودهاي سلبي«عبارتدو. 20

و در با.ام مفهومي متفاوت به كار بردهدر» پارادايم قدرت«رهيافت اخذ برنامة تحقيقاتي«در رابطه
:ك.ر» لاكاتوش

صص، چيستي علمچالمرز،- .98-102پيشين،

و« وجود نوعي رغمبهواقع،رد. 21 و تنوع، تفاوت در ميان نخبگان» نظمي ديدگاهبي حتي تعارض
، نوعي كشـش)همچون پارادايم قدرت جمهوري اسلامي(و نيروهاي مختلف يك پارادايم قدرت 

خط به سوي سياست و با مشي ها و مورد نظـر(» هاي ساختي عليّت« هاي سازگار يا ساختار مطلوب
و مشروعيتآن سرآمد كـارورزان يـك در ميان) پارادايم قدرت در حوزة انباشت، هژموني، هويت

و بوروكراتگذار سياستپارادايم قدرت يا  صـورت بـا چراكه در غيـر ايـن وجود داردآن هاي ان
آن»دافعة ساختي« ميدر .شوند پارادايم قدرت مواجه

ــوم . 22 ــودن«مفه ــوقعيتي ب ــ» م ــة بازانديش و نظري ــه) Reflexive(انه را از روش ــام گرفت در اله و
و نظرية.ام به كار برده» پارادايم قدرت«بندي رهيافت صورت :ك.ن» بازانديشي«در رابطه با روش

، سياسـتدر هاي جديد شناسي نظريه روشمعيني،و؛پيشين، امروزين علوم اجتماعي فلسفهفي،ـ
.66ص پيشين،
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ــارت. 23 ــات ) Vacillation(»حركــت نوســاني« عب ــيس در مطالعــات خــود پيرامــون نظري را جن
دو عامـلِ ناشـي از اساسـاً، هـا سياستدرحركت نوساني در اينجا،. گيري به كار برده است تصميم

و پيراموني« و ظهور شرايط جديدپارادايم يك تغيير شرايط دروني تأكيـد«وسـو از يـك» قدرت
توليـد هاي جـاري در بازو كارآمدي سياستتمبني بر عدم كفايقدرت دايماپاريبخشي از اعضا

و مشـروعيتيا(هاي ساختييتمستمر علّ و الگوي انباشت، هژموني، هويـت  پـارادايمآن ساختار

:ك.ندر رابطه با ديدگاه جنيس در مورد حركت نوساني.از طرف ديگر استهدر جامع) قدرت
و استوكر،- و نظريه در علوم سياسيمارش از، 148-151صصپيشين،، روش : به نقل

- Janis, L. and Mann, L., Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice 

and Commitment, (New York: Free Press, 1977). 

و تضاد«در رابطه با الگوهاي مختلف . 24 ك.ن، براي نمونه الملل بيندر سياست» همكاري، رقابت
:به

ولي قوام، عبدالع- ، صـص) 1389نشر سـمت،:تهران(، الملل سياست بين اصول سياست خارجي
187-146.

و پيرامون«عبارت . 25 از»مركز و«ان پرداز نظريهمباحث را »سياسـت نظـام جهـاني دربـارة دولـت

و پيرامـون« رابطه با مفهومدر.ام عاريه گرفته فرانـك، امانوئـل در نظريـات آنـدره گونـدر» مركـز
و تفاوت ديدگاه و تيلمان اورس :ك.نهاي هريك، والراشتاين، سمير امين، حمزه علوي

صص)1378سمت،: تهران(، مسائل سياسي اقتصادي جهان سومساعي، احمدـ ،216-201.




